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  چکيده
تــوان خــوب و نمي ،اين سؤال مطرح شد كه آيا بدون دين و خدا، دين ةهمزمان با رخنه در پيكر، به بعد عصر نوزايياز 

ن يد ن دو بود.يا ةت رابطيفيدر باب ك، آن سؤال مترتب بر، جويددين و اخلاق را مي ةاين سؤال اصل رابط ؟بود ياخلاق
، توسعهتأييد، ازمندند.ين نيبه د، اما در هر حالاند، يهاي اخلاقي فطري يا عقلارهستند. عمده گزيك نيو اخلاق قابل تفك

اخلاق  ن است.ياخلاق به د يازهاياز ن يبرخ، نياز جانب د ياخلاق يرفتارها ين اجرايق و تضميتشو ،زشيانگ، ديتحد
حاصــل  يت اخلاقــيتربي، كنش ،يشيگراي، نگرش هايمتعدد در عرصه هاياز دارد. با روشيت نيبه پرورش و ترب ينيد

بــه  بلكــه ،قايــل نيســت يبراي انسان كمال معنو، ن جدا دانستهياخلاق را از دي، ستيقرائت سكولار، در برابر شود.مي
 يمــاد شناســييآورد و با دخالت دين در امور زندگي مخالف است. هستقايل است كه رفاه دنيوي را فراهم مي ياخلاق
  است.ن تفكر يا ياصل يمبنا

  هاي تربيت اخلاقي.روش، اخلاق سكولار، اخلاق دينيها: كليدواژه
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  مقدمه

كنــد. مــيدا يــطلبد كه در انگيزه و عمل ظهور پمي يدين هنجارها و رفتارهاي فردي و اجتماعي خاص
از اعتقاد به دين است كــه  ينشان با اعتقادات و احكام ديني گره خورده است. اخلاق ديني اخلاق ديني

زندگي اجتماعي را نفي  ن در صحنةيزم حضور ديسكولار، در برابر، كندميدا يظهور پ يامور اجتماعدر 
اي بــا اخلاق و دين ملازمــه ،در اين انديشه .پذيرداخلاق را مي، كند و به لحاظ گذران زندگي ماديمي
، ثانيــاً ؟دارنــد بــا هــم ايهدين و اخلاق چه رابط، اولاً هاي اصلي اين مقاله عبارتند از:سؤال ندارند. هم

هــاي تربيــت اخلاقــي اســلام و تــرين روشمهم، ثالثــاً ؟سكولاريزم چه نگاهي نسبت بــه اخــلاق دارد
  ؟سكولاريزم چيست

اسلام است كه توانسته با اين تفكر  ؛ اماتمام اديان موجود دنيا را درنورديده است تقريباً زميسكولار
سكولاريزم است. اعتقاد به اديان در جوامــع كــاهش پيــدا ، ين تزهايكي از فراگيرتر الحادي مقابله كند.

زيرا اسلام رو در روي سكولاريزم ايستاده اســت. تفكــري كــه  ؛ن ادعا عموميت نداردياما ا، كرده است
در بسياري از جوامع اسلامي با چــالش مواجــه اســت. بــروز  ،كندشخصي تلقي مي دين را امري صرفاً

  .)9، ص2000پوزيتو، سانشيني سكولاريزم دارد (سلمين نشان از عقباسلام در امور سياسي م

  شناسيمفهوم
  اخلاق .الف

راغــب  .)1525تــا، ص(دهخــدا، بي »هاســتبــه معنــاى خوي ،خلاق جمع خُلــق و در لغــتا«
 بــا( خلــق اســت، لــيكن يكــى اصل در )خاء فتح و ضم به(» خلق و خلق«: نويسدمي اصفهاني

 است اخلاقياتى و قوا مختص )ضمه به( خلق و هاستديدنى و كالها، اشتأهي مختص )فتحه
» عَظِــيمٍ خُلُــقٍ لَعَلــى إِنَّــكَ«: اســت آمده كريم قرآن در كههمچنان ؛شودمى درك بصيرت با كه

  ).158ق، ص1404(راغب اصفهاني، 
 :معتقــد اســت فيض كاشــاني .اي مشابه تعريف شده استگونهبه ،علما در اصطلاح »اخلاق«
كه با پيدايش آن حالت، اعمال اخلاقى بدون زحمت  است حالت نفسانى راسخ در نفس«لاق اخ

را  »اخــلاق« مصــباحاالله آيــت .)95، ص5ج تــا، (كاشــاني، بي» زندو نياز به تأنّى و تأمل سر مى
هاي نفساني پايدار در نفس انسان كه موجب انجام كارهــايي تأصفات و هي« :داند ازعبارت مي

، 1380، يــزدي (مصــباح» شــودطور خودجوش و بدون نياز به تفكر و تأمل ميبا آنها بهمتناسب 
نــام بــرده و غــرض آن را  »فــن«بــا عنــوان  »علــم اخــلاق«از  علامــه طباطبــاييمرحوم  .)13ص
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با اين هدف كه آدمي خود را به فضــايل  است، بد دانسته ازو خوب  ،جداسازي فضايل از رذايل
 اســت، انجــام درونى ليفضا مقتضاى كه را نيكى اعمال ،نتيجه در تا كند، ورد ليرذا از بيارايد و

 نمايــد و ســعادت به خود جلب را جامعه جميل ثناى و عموم ستايش ،انسانى اجتماع در و دهد
  ).558، ص1ق، ج1417برساند (طباطبايي،  كمال به را خود عملى و علمى

اطــلاق  »اعم از فضايل و رذايــل ،در نفسملكات نفساني راسخ «بر  »اخلاق«در مبحث حاضر، 
اعم از نگرشي، گرايشي و كنشي بروز پيــدا كــرده و  ،هاي وجودي انسانشود كه در تمام عرصهمي

  با آنها در تعامل است.

  ب. دين

اى وحيانى و عقلانى است مجموعه ،اما در اصطلاح .معنا شده است »جزا و حساب«به  ،در لغت» دين«
، 1368، يزدي دارد (مصباح نظر زندگى فردى و اجتماعى انسان ةرات كه به ادارمقر ، اخلاق واز عقايد

 خــاص بــه دنبــال دارد يهمان اعتقادات است كــه رفتارهــا »دين«، طباطبايي علامهاز منظر  .)6 - 9ص
 ،نيــبــا نظرداشــت بــه غايــت د ،الميزاندر جلد پانزدهم ايشان اما  .)343، ص2ج، ق1417يي، (طباطبا

 بــا جــز هاتكليف اين و ،عملى و اعتقادى تكاليف از اىمجموعه :از است عبارت حق دين«: دنويسمي
  .)68، ص15ج، (همان »شودنمى تمام جزا و حساب ةمسئل
يــا  ،هاي منتسب به وحي استها و كنشها، گرايشمند از نگرشاي نظاممجموعه »دين اسلام«

مند از اي نظام، در مجموعهپيامبر معظم اسلامنوعي سبك زندگي است كه در قالب قرآن، توسط 
ها در دنيــا و آخــرت بــر مــردم هاي اخلاقي و احكام عملي با هدف سعادت انسانها، آموزهانديشه

  عرضه شده است.
را در صــورت يــز ؛ت دارديموضــوع، مزبورف يدر تعر »پيامبر«و  »قرآن«، »سعادت«، »يوح«م يمفاه
شــود. ميزم را شامل ياز جمله سكولار ،ان ساخت بشريشود كه ادميل ن حاصياز د ييمعناآنها، حذف 

 ،توجهي به كمال حقيقــي اوعدم شناخت حقيقي انسان و بي، و منتهاي عالم أانكار يا ناديده گرفتن مبد
  شه است.ين انديا هاييژگيو از يبرخ

  ج. سکولاريزم 

 دين ويژه دنيا در برابربه، »گيتي و دنيا«عناي به م »seculum« لاتيني ةدر اصل از واژ »سكولاريسم« ةواژ
  ).2، ج1991(فرهنگ جيبي انگليسي آكسفورد،  (مسيحيت) اخذ شده است
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، بشــري، هامعادل ةاز جمل .هاي متفاوتي در زبان فارسي ذكر شده استمعادل »سكولار« ةبراي واژ
  ).120، ص1371، (ريجانيان استني جهاعرفي و اين، دنيايياين، غيرمذهبي، دنيوي، زميني (غيرمعنوي)

اي چندان طولاني ندارد. بستر فرهنگي ايجاد آن، ضعف اين انديشه به صورت رسمي، پيشينه
گــويي بــه نيازهــاي زمــان بــوده اســت. حاكميت مادي و معنوي مسيحيت و ناتواني آن در پاسخ

ش در جهــت ها و تــلاتخصصــي و جزئــي كــردن دانســته ـسكولاريزم با نهضت علمي ةانديش
، با طرح مباحثي از قبيل رويبدينپذير كردن امور به صورت تجربي، در هم آميخته است. توجيه

 ،ديــن مســيحيت جــدا كــرده ةعلم، سياست، معنويــت و اخــلاق را از پيكــر ،»تضاد علم و دين«
 اند.سرانجام جاهلانه يا مغرضانه به اسلام تعميم داده

  د. تربيت اخلاقي

پــرورش « بــه معنــاي ،است و از منظر ديــن »تغيير مطلوب در رفتارهاي اخلاقي انسان ايجاد«به معناي 
هــاي اي از فعاليتمجموعه«) يا 75- 74، ص1390، (مطهرى »عادات و صفات اخلاقي مطلوب اسلامي

  ).9، ص1389، (داودي است» منظور از ميان بردن صفات رذيلت و ايجاد صفات فضيلتبه تربيتي
  : نويسدمي »تربيت اخلاقي«عريف ديگري در مقام ت

، تقويت و ايجــاد صــفات، هايي جهت شكوفاسازيكارگيري شيوهسازي و بهتربيت اخلاقي فرايند زمنيه
، رفتارها و آداب ضــداخلاقي اســت. بنــابراين، رفتارها و آداب اخلاقي و اصلاح و از بين بردن صفات
پايه و اساس تربيــت ، هاي و نيز آگاهي از شيوهشناخت فضايل و رذايل و رفتارهاي اخلاقي و ضداخلاق

  .)541، ص1379، بنارياخلاقي است (
در ممانعــت از آلــوده شــدن  ستهيشا يدار مربت هدفيفعال يبه معنا »يت اخلاقيترب« ،سندهياز منظر نو

او در صــورت  يســازو تلاش در جهت ســالم يو كنش يشيگراي، ل نگرشيبه رذا يمترب يط روانيمح
ان و در يــمتناســب در مترب هــايدر ابعاد مــذكور و بــا روش يل انسانيت فضايتثب، تيو در نها يآلودگ

  ست.آنها يجهت كمال انسان

  هاي تربيت اخلاقي. روش ه

نگــرش، گــرايش و كــنش  ةهاي وصول به اهداف اخلاقي در حوزهاي تربيت اخلاقي، راهروش
هاي ، گام اول در تعيين روشخاصام يا است. بر اين اساس، تعيين اهداف اخلاقي به صورت ع

هــاي ، وصول به هــر كــدام از اهــداف تربيــت اخلاقــي روشديگر تربيت اخلاقي است. به بيان
تــوان براي وصول به اهداف نگرشي در تربيت اخلاقي، مي ،مثال برايطلبد. متناسب خود را مي
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هاي تقليــدي ال بردن شــناختزير سؤ«، »وگوتقويت دانش اعتقادي با گفت«هايي مانند از روش
نه تحميــل، تعويــد يــا  - توجيه و تبيين «و  ،دليل بر نادرستي آن ةاقام«، »اخلاق ن در حوزةپيشي
  در ادامه، تفصيل بحث خواهد آمد. .بهره جست »هاي جديدشناخت - تلقين

  دين و اخلاق ةرابط
  پيشينه و اهميت بحث 

شود. بــه يوناني قبل از ميلاد مسيح يافت مي ةآثار فلاسف رد پايي از اين سؤال در، بر اساس آثار موجود
و تنهــا در اند پيوسته اخلاق ديني داشته نوزاييجوامع بشري تا عصر  ،به لحاظ تاريخي ،لگنهاوسنقول 

هرچند مباني نظري آن در يونــان ، اخلاق سكولار در جوامع راه يافته ،تدريجچند قرن اخير است كه به
از  پــس، اما طرح آكادميك ايــن ســؤال .)5، ص1376، و ديگران وسنالگنه( است باستان وجود داشته

 ،با هدف به چالش كشيدن مسيحيت مطــرح شــده اســت. ضــعف فكــري ويژهبهنهضت علمي اروپا و 
بــروز ايــن  زمينــة، گرايــيانگاري و جزممطلق، خشونت، ستيزيعلم، كليسا اهل ياسيهمچنين اقتدار س

  است.ديدگاه را فراهم كرده 
 يادعــا، ن و اخــلاقيــاست كه با فــرض اثبــات وحــدت يــا اتحــاد د نظرن بحث از آن يت اياهم

خواهد  اثباتبودن اخلاق سكولار  يرمنطقيغ، تبع آنبهو ، بر نفي اخلاق از دين مردود يسكولاريزم مبن
 ،و اخــلاق ديــن از ثمرات بحث رابطــة: اندگونه اشاره كردهشد. برخي محققان نيز به ثمرات بحث اين

هاي ارتباط اخــلاق و ديــن را روش ةاگر كسي هم نفي اخلاق سكولار است. به عبارت ديگر، اثبات يا
ل بــه يــاما اگر نيازمندي اخلاق به دين ثابــت شــود قا .نفي كند ناگزير اخلاق سكولار را پذيرفته است

وسيعي از تساوي تــا  طيف، در اين رابطه هاديدگاه ).49، ص1388، اخلاق ديني شده است (سربخشي
  شود.تباين را شامل مي

اند. اند و در نفي و اثبات آنها مناقشات فراواني كردهاقسامي را برشمرده ،فيلسوفان اخلاق براي اين ارتباط
انگيزشــي، تضــميني، ذاتــي، منطقــي، ، معرفتــي، حكمــي، ارتباط مفهومي اين روابط شامل اموري مانند

  ).4، ص1378ست (صادقي، شناختي اشناختي و غايتهستي

  يت اخلاقين و عقلانيد ملازمة

 .شــودمــيوحي را شامل  شده توسط تأييدمستقلات عقلي ، دين از جانبي امور فطري و از جانب ديگر
درك ، اخلاق ديني اعم است از آنچه توسط دين بيان شده و اموري كه توسط عقل سليم و فطرت پاك

ني اخلاقي وجود داشته باشد كه دين به آن تصريح نكرده يــا از رسد مدركات عقلاميشود. به نظر نمي
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حسن صداقت و «هايي مانند درك گزاره، قوانين كلي اسلام قابل برداشت نباشد. با فرض عدم بيان دين
 .انــدملازم ينيبا مدركات د مدركات عقلاني توسط عقل ممكن است. »قبح كذب و بخل«يا  »سخاوت

  : است در توضيح اين قاعده نوشته مطهري شهيدك قاعده است. ين يا
معروف است كه با ايــن عبــارت  »عقل و شرع ةملازم«اي است كه به نام قاعده قاعده ،در فن اصول فقه

مقصود اين است  .»كل ما حكم به العقل حكم به الشرع وكل ما حكم به الشرع حكم به العقل«شود: بيان مي
و از راه اسـتـدلال از علــت بــه  »يلمّ«ي را كشف كند، به دليل قطع ةهرجا عقل يك مصلحت يا يك مفسد

ر بر استيفاي آن مصلحت يا دفــع آن مفســده دارد، يكنيم كه شرع اسلام در اينجا حكمي داحكم مي ،معلول
و هرجا كه شرع حكم وجوبي يا اســتحبابي يــا تحريمــي يــا  ،هرچند آن حكم از راه نقل به ما نرسيده باشد

اي در كنيم كه مصلحت و مفسدهو از راه استدلال از معلول به علت كشف مي »يانّ«به دليل كراهتي دارد ما 
  ).57، ص1تا، جهرچند عقل ما از وجود آن مصلحت يا مفسده آگاه نباشد (مطهري، بي ،كار است

، حتشــري، تأكيــد، تأييــد، است. نقش دين اظهار كرده دين تأييد راعقل سليم  يمدركات اخلاق ،بنابراين
بــا  نيد، جه است. در مواردي كه دست عقل از فهم تكليف اخلاقي كوتاه استيروش و نت، ان هدفيب

جــاد يا يا راست گفــتن و ،جاد صلحيا مانند دروغ گفتن و ،در مقام تضادها را تكليف آدمي، ملاك ةارائ
  كند.مين ييمنازعه تع

بــا عقــل اخلاقــي  هاانســان .انــدقليع، از جانب ديگــر و ،هاي اخلاقي از جانبي فطريعمده گزاره
قادر است  يدين صاحب دركبه دين نياز ندارند. هر بي، در اصل ايجاد يعني ؛را دارند آنهاتوانايي درك 

البته ممكن است تقيدي به آن پيدا نكند؛ زيرا امور فطري در معرض  .عمده فضايل و رذايل را درك كند
  شود.به دين هويدا مي نياز ،. در اين مرحلهاندتهديد و تضعيف

كه انســان بــا خــداي را هاي فطري ميثاقكه ارسال انبياي الهي آن است  ة، فلسفبه بيان حضرت امير
با تبليغ دين، حجت را بر مــردم  ؛هاي فراموش شده را متذكر شوندنعمت ؛يادآوري كنند ،متعال بسته است

 ميثــاق ليستأدوهم« به فعاليت وادار كنند. ،ا صيقل دادهگرد و غبار عقول آدميان را كنار زده، آن ر ؛تمام كنند
ق، 1404الحديــد، ابي (ابن »العقول دفائن لهم ويثيروا بالتبّليغ عليهم ويحتجوّا نعمته منسىّ ويذكرّوهم فطرته

 ). شكوفا ساختن استعدادهاي اخلاقي، توجه دادن به غافلان، بيان محدوده، الــزام و انگيــزش114، ص1ج
  ترين مسئوليت اخلاقي انبياي عظام است. تقويت معنويت و اخلاق، مهمو اخلاقي، 

ســازي و تأييــد آن، توصــيه، بيــان آثــار و اسلام از طريق توليد معرفت، ايجاد انگيزه، گزاره
 ،هاي محو رذايل، تقويت فضايل، نماياندن غايات، تشــويق و تنبيــهالگو، بيان روش ارائةنتايج، 

  آورد. ا فراهم مياخلاق ر ةموجبات توسع
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 كنند؛ يعني عقل مستقلاًهاي اخلاقي از دين را نفي نمياستقلال بسياري از گزاره دانشمندان مسلمان
 ييبــدان معنــا نيســت كــه عقــل توانــاايــن تواند آنها را تشخيص دهد؛ امــا ميو بدون استمداد از دين 
در  .داننــداخلاق را جزئــي از ديــن ميبيشتر انديشمندان مسلمان «را دارد.  يتشخيص تمام امور اخلاق

مانند خوبي عدل و بدي ظلم را  ،پذيرند كه عقل نيز قادر است برخي مفاهيم كلي اخلاقيمي ،عين حال
خواهي و فضــيلت، گريپرســش، جوييروح حقيقــت .)184، ص1380، يــزدي مصــباح» (درك نمايد

شكوفاســازي ، اساسق ديني است. برايني فطري براي پذيرش اخلايهازمينه همه، طلبي در انسانكمال
الامــري عقيدتي و نفــس مبناسازي، ايجاد انگيزه در جهت رفتارهاي اخلاقي، فطرت و استعداد اخلاقي

   دلايلي مهم بر نياز اخلاق به دين است. ،سازي متدينان به تكاليف اخلاقياخلاق و ملزم
غايت، استكمال معنوي الهي انسان را فطري و عقلاني كه در مبنا، محتوا و  ةهر گزار ،خلاصه

مبتني بودن بر مفاسد و مصــالح «هايي مانند ها را با ملاكدربر داشته باشد، ديني است. اين گزاره
دارا بــودن «و  »ارتباط داشتن بــا كمــال حقيقــي انســان«، »هاي وحيانيانتساب به آموزه«، »واقعي

  د.يتوان سنجمي »حسن فعلي و فاعلي

  ينياخلاق ددين و  ةرابط

، نيــز پــا بــه پــاي ديــاخلاق اســلامي ن شود كه خالي از حكم دين باشد.موضعي از زندگي يافت نمي
شود. وجــود برخــي فضــايل ا نقصان مييبطلان  موجب گاهي، حضور دارد. غيبت اخلاق در تعبديات

رذايل  يبرخ، ردر براب .ا كمال نماز استيصحت  ةلازم، تمركز و اخلاص، توجه، تواضع مانند، اخلاقي
اي وثيــق ن و اخــلاق رابطــهيــبين د ،اساسبرايناست.  نمازا بطلان يموجب اخلال ، مانند ريا، اخلاقي

  اما اين دو چه نسبتي دارند؟، وجود دارد
از  يرا اخلاق جزئــيدانست؛ ز »عموم و خصوص مطلق«ن رابطه را از نوع يتوان امي ديگر، از منظر

ن دو يك ايتفك ،هاي عيني و كاربردياما در موقعيت .شودميز شامل يا نر يگرين امور دين است و ديد
از اخــلاق ، توان پذبرفت كسي از ايمان ديني برخوردار باشد و به همان نســبتست. نمييقابل تصور ن

نيت الهي و حسن فعلي برخــوردار  همراه با تمام مقومات مانند ينيا از اخلاق ديديني برخوردار نباشد. 
  صاحب ايمان ديني نباشد.  ،ما به همان نسبتا ،باشد

 ســعد بــن معــاذ ةگاهي براي اثبات امكان تفكيك اين دو، به رفتار و گفتار پيامبر معظــم دربــار
آن را  علــتاو فرمودند: او اكنون به فشــار قبــر مبتلاســت و  ةاز تشييع جناز پسشود كه استناد مي

  ).261صق، 1404بداخلاقي در خانه بيان كردند (مجلسي، 

١٢       ١٣٩٤تان تابسو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال  

  :وجود دارد چند فرض، لين قبيي از اهاينمونهبراي  :توان گفتمي ،در پاسخ
 ،بلكه توهم دين است، ا اخلاق نيستيمان يا ،در واقع اندنام نهاده »اخلاق«يا  »مانيا«الف. آنچه را 

  بر آن نهاده شده است. »اخلاق«اي است كه نام رسوم و مقررات عادت شده، يا آداب
  توجه و غافل است.نسبت به ايمان خود بيب. مؤمن 

اي ضــعيف اســت اي فراموش شده است. ج. ايمان ديني به اندازهج. ايمان به صورت لحظه
، شــدت هيجــان گنــاه ديگــر بــه بيــان .كه قادر نيست رفتارهاي غيراخلاقي را به كنترل درآورد

فرماينــد: مي گرامي مبرشود هنگام ارتكاب، ايمان از وجود آدمي رخت بربندد. پياموجب مي
او زمــاني كــه دســت بــه  .در حين سرقت مؤمن نيست دزددر حين زنا، مؤمن نيست و  زناكار«

گونــه كــه پيــراهن از تــن بيــرون آورده همان ؛بنددزند ايمان از جان او رخت برمياين كار مي
د. اگــر به همــين امــر نــاظر باشــاين روايت ممكن است  .)28، ص2، ج1365(كليني، » شودمي

توجهي و غفلت نسبت به ايمــان حاصــل نشــود، امكــان نــدارد ايمان در مراتب بالا باشد و بي
آدمي به معصيت، از جمله جرايم اخلاقي، آلوده شود. كمال ايمان، انســان را از غفلــت نجــات 

 انســان كه طورىبه ،رسيد كمال حد به انسان ايمان اگر«الحضور خواهد كرد. متوجه و دائم ،داده
 »دهــدنمــى دســت او بــه غفلــت بود، اصلاً حاضر او دل در خدا هميشه يعنى شد؛ الحضوردائم

  ).520، ص23تا، ج(مطهري، بي
با اخــلاق در همــان  ،شيخو مان در مرتبةيدارند. ا يمان و اخلاق هر دو مراتبين است كه اينكته ا

بــه  هاانســان، ديگــر انيــبه ب .داشت توان اخلاق والا انتظارميف نيمان ضعياز ا .مرتبه قابل جمع است
 ةگران بــه انــدازيم و از دياز معصوم انتظار اخلاق معصومانه دار .مان دارنديكه ا انديزان اخلاقيهمان م

رفتــار  چــرا در زنــدگي معصــومان، اگر ايمان والا با رفتارهاي غيراخلاقي منافــات نــدارد .خودشان
دانســتند. رهــا مــين يراخلاقيغ يرفتارها يبرا ايها بهانجان و خشم ريهآنان شد؟ ناشايست يافت نمي
دليــل ، زدكه از او رفتاري ناشايست ســر ميآن هم درست هنگا ،خندق ةتوز در معرككردن دشمن كينه

شهوت يا شــادي موجــب ، ممكن است برانگيخته شدن غضب ،رمعصوميروشن اين ادعاست! اما در غ
  مان شود.يغفلت از ا
ناپــذيري جدايي«هــاي دينــي، اعتقــاد بــه مند بودن نگرش، گــرايش و كنشنظاماعتقاد به  لازمة

هاي مــادي و ســكولار نيــز كــاملاً صــادق اســت. آن است. اين امر در باب انديشــه »اخلاق از دين
  طلبد.ها نيز رفتارهاي متناسب با خود را ميانديشه
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 و هــاتلــذ بــا كه كندمى تنظيم زىطر را اجتماعى تسن ،است موجود جهان در هرچه يتماد به اعتقاد
 كندمى گذارىتسن طرزى پرستىبت به اعتقاد و ،برساند آنها به و بوده همراه مادى و محسوس هاىكمال
 هــم كــه كنــدمى پردازىتسن طرزى ،قيامت و سبحان خداوند به اعتقاد ولى .سازد راضى را هابت كه

  ).26، ص1ج، ق1417يي، (طباطبا را آخرت سعادت هم و كند تأمين را دنيا سعادت

ديــن مــديون  ةاز جانب ديگر، اخلاق نيز در توسعه و تعميق ديــن ســهم بســزايي دارد. توســع
). كيفيت رفتــار بــا بردگــان، 159اخلاق نيك پيامبر و اصحاب صالح او بوده است (آل عمران: 

ها موجــب ســاناي و تكــريم انهاي طايفــهزيردستان، زنان و دختران، خاتمه دادن به خشــونت
  استقبال همگان از اسلام شد.

  : اخلاق :توان گفتمي ،يبندك جمعيدر 
سازي رفتارهاي تربيتي كودكان، مانند انتخــاب مــادر بــراي او، گيري و بستريك. در مقام شكل

  به رهنمودهاي دين نيازمند است. ،كودكان شيردهي و تغذيةرفتارهاي مرتبط با توليد فرزند، تولد، 
، ها مرتبط با ذات اخلاق باشد يــا غيــر آن)اين حوزه اينكههاي شناختي(اعم از لاق در حوزهدو. اخ

، هــاي تهــذيبي كســب آنفراگيري نوع علــوم و روش تعيين هدف و احياناً، چه در مقام مربي يا متربي
مقــام همچنين در  ،موضوع و كيفيت آن، وسوسمت، همچنين در وادي انديشه و تفكر، هاتعيين اولويت

  است. كرد علوم اندوخته شده به دين نيازمندبررسي كيفيت هزينه
، بازدارنــدگي، كنندگينقش محدود، بسته به شرايط كه تربيت اخلاقي ،عاطفي ةسه. اخلاق در حوز

  به دين نيازمند است.، كندكنندگي و انگيزشي هيجانات را ايفا ميتحريك، كنندگيكنترل
هــاي رفتــاري را از انگيزش ةدين است. ديــن زمينــ تأثيرفتاري تحت هاي ردر حوزه چهار. اخلاق

وصول بــه  ةرضايتمندي خداي متعال و وعد، تبشير و انذار، طريق بيان ترتب ثواب و عقاب بر رفتارها
 كنــد. توســعةمي ايجاد و ابقاي رفتارهاي اخلاقي را تضمين حال،در عين  آورد.فراهم ميكمال انساني 

هاي هاي فضــيلتي و بيــان ســرانجام انســاناســوه ةالگوسازي و ارائــ، از طريق تمثيل رفتارهاي اخلاقي
ها و سرانجام شوم ي انسانمندهايي از رذيلتنمونه ةتضعيف رذايل اخلاقي را با ارائ، در برابرمند، فضيلت

  كند.مي فراهمرهروان آن 
فرديــت را  آدمي از عرصــة موجبات رهايي، رفتارهاي اخلاقي اجتماعي ةآنكه دين در حوز نهايت

 - اعم از خانواده و جامعــه - تراي بزرگوجود او را وسعت بخشيده و به عضويت جامعه، فراهم آورده
ديگران و  به نخوردن براي خورانيدن، آورد و رفتارهايي مانند از خود گذشتن براي ماندن ديگراندرمي

  كند.بخش مياز خود را لذت ترفدا شدن براي بقاي امري يا كسي مهم

١٤       ١٣٩٤تان تابسو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال  

بريده از اخلاق  - عظمت با همة - هاي روشن آن مانند ركوع و سجود عبوديت و مصداق، در برابر
لا «: انــدتصــريح فرموده يبــه روشــن اعتنايي است. امام صادققالبي تهي و سزاوار بي، ديني و انساني

ولكن انظــروا  ،حش لذلكفلو تركه استو ؛اعتاده ءفان ذلك شي ؛تنظروا الي طول ركوع الرجل وسجوده
  ).105، ص2ج، 1365، (كليني» الي صدق حديثه واداء امانته

  هاي تربيت اخلاقي در اسلامترين روشمهم

، اســت يوصول به اهداف اخلاق هايراهي، ت اخلاقيترب هايمقصود از روش ،كه اشاره شد گونههمان
ي، كه ممكن اســت از نــوع نگرشــ يهدافمتناسب باشد. ا يت اخلاقينش آنها با اهداف تربيد گزيپس با
ر ياز ســا، از اهداف يكوصول به هر  هايست كه روشين سخن بدان معنا نيباشد. ا يا كنشي يشيگرا

ا يــ يشيگرا هاياز روش ،يوصول به اهداف نگرش يلازم است برا يگاه .دارد استقلال كامل هاروش
مثبت  يعاطف ةرابط يبرقراري، در مترب يل شناختجاد تحويا ين گام براياول ،برعكس استفاده شود؛ مثلاً

زد مــيصــدا  »يــا أبََــتِ«او را  ،آذردر  يشناخت يجاد دگرگونيا يدر تلاش برا ميابراهحضرت است. 
رات ييــجــاد تغيلقمــان در مقــام احضــرت بــرد. ميال ؤر سيشه و رفتار او را زيو سپس اند )42: مي(مر

از  .)16: (لقمــان دركــمــيرا بــه او القــا  ينيد يسپس معارف والا ،خواندمي» يّا بني«فرزند را ي، نگرش
 ينــيازمند است. با برادر دين ينگرش هايبه مقدمات و روشي، جاد روابط مناسب عاطفيا، گريجانب د

ه يتوصــ روي،. بدينيكه نسبت به او سوء ظن دار يدر حال، نيمناسب برقرار ك يعاطف توان رابطةمين
از  ايهاگر كلمــ و اقامه شود. يكه شاهد يحمل كن تا زمان آن ن وجهيدرت را بر بهتركار برا« :اندكرده

» ير حمــل كنــيــآن را بــر خ يتــوانميكه  يدهان برادرت صادر شد به او سوء ظن نداشته باش تا زمان
گر در يكــديوســته بــا يپ ،گانــهســه هــاياهداف در حوزه، ن اساسيبر ا .)362، ص2ج، 1365ي، ني(كل

  توانند استقلال تام داشته باشند.ميز نين هاروش، آن تبعبهند، اتعامل
است.  يآدم هايو كنش هاشيگراها، به وسعت نگرش ايهحوز يدارا يت اخلاقيترب، اولاًبنابراين، 

  با آن دارد. تريشيبهره برد كه تناسب ب هاييد از روشياز اهداف با يكوصول به هر  يبرا، اًيثان
 يو عقلانــ يشــناخت ةحــوز، »نگــرش« مقصود از عرصة :نگرش ةلاقي در عرصاهميت تربيت اخ

دهد. مقــدم بــر هــر ميقرار  تأثيرز تحت يرا ن يآدم هايو كنش هاشيگرا كه تحول آن ايهحوز ؛است
از  ايهز سلســليــفهــم خــوب و بــد ن يمبنــا .را بشناسد يد خوب و بد اخلاقيبا يمتربي، ت اخلاقيترب

هــر  يبرا يا مانعين تحولات است و خود موجب ترياز سختي، تحولات نگرش است. ينياعتقادات د
. قرآن كريم با تمثيلي گويا، به اهميت و سختي آن اشاره كــرده رودبه شمار ميتحول اخلاقي رواني ديگر 
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ها آنجاكه تغيير نگرش، هدايت يا حيات معنوي بخشيدن به يك انسان را گويا با احياي تمام انســان ؛است
دانــد، ). كسي كه پيامبر را ســاحر و كــاهن مي618، ص1ق، ج1415رابر دانسته است (عروسي حويزي، ب

تــرين از مهم هايينمونــهها را تغيير داد. ذيلاً بــه بايد نگرش ،آورد. پس در اولين گامهرگز به او ايمان نمي
  شود: شي و كنشي اشاره مينگرشي، گراي ةهاي تربيت اخلاقي با استناد به منابع ديني در سه حوزروش

  نگرشي ةدر عرصالف. 

  است از: هاي تربيتي در عرصة نگرشي عبارتترين روشمهم
ان را بــا ينيشــيد كورانــه از پيم تقليقرآن كر :ها يا مباني اخلاقي پيشينيك. به چالش كشيدن شناخت

لَ اللَّهُ قالوُا بلَْ نتََّبعُِ ما ألَفْيَنْا علَيَهِْ آباءنَاَ اولَوَْ كانَ وإَذِا قيِلَ لهَمُُ اتَّبعِوُا ما أنَزَْ« :كشدميروشن به چالش  يانيب
؛ و هنگامى كه به آنها گفته شود از آنچه خدا نازل كــرده )170(بقره:  »آباؤهُمُْ لا يعَقْلِوُنَ شيَئْاً ولاَ يهَتْدَوُنَ

آيــا نــه ايــن  .ميكنــروى مىافتيم پيبلكه ما از آنچه پدران خود را بر آن ي: گويندمى، روى كنيداست پي
 يعنــي ،آنهــا هايشــناخت يمبنــا، هين آيفهميدند و هدايت نيافتند؟ در ااست كه پدران آنها چيزى نمى

ش يخــو هايشــهيده شده كه ممكن است موجب شود آنــان در انديبه چالش كش ،رتيد بدون بصيتقل
در  يازمنــد بــازنگرين يدارد. هر انســان ييوالات يز اهمين يت فرديترب ن امر در عرصةيكنند. ا يبازنگر

  ش است. يخو ياخلاق هايشهياند
ويَقَوُلُ الإْنِسْانُ أإَذِا ما متُِّ لسَوَفَْ « ن:ها يا مباني اخلاقي جايگزيتبيين مستدل از شناخت ةدو. ارائ

آيا پس : گويد؛ انسان مى)67- 66(مريم:  »مْ يكَُ شيَئْاًأخُرْجَُ حيَا* أوَلاَ يذَكْرُُ الإْنِسْانُ أنََّا خلَقَنْاهُ منِْ قبَلُْ ولََ
آورد كه ما او را پيش از ايــن آيا انسان به خاطر نمى ؟در آينده زنده (از قبر) بيرون خواهم آمد ،از مردن
چ پاســخ يم است كه هــيقو ايهبه انداز، ه آمدهين آيكه در دوم ينييتب ؟در حالى كه چيزى نبود ،آفريديم

 هايرش نــدارد. شــناختيجــز پــذ ايهشه باشد چاريست. خصم اگر اهل انديش مفروض نيابر يمنطق
 و ،رديرا بپــذ ياخلاقــ ةشــين انديــد ايچرا با كه قانع شود بايد او .موجه باشند يمترب يد برايبا ياخلاق

  كند؟مياو را برآورده  يا معنوي ياز مادين و كدام، كندميجاد يا هايييفقدان آن چه كاست
 ؛هاي تربيت اخلاقــي، آمــوزش انديشــيدن بــه متربــي اســتترين روشاز مهم دن:. انديشيسه

مبتنــي انديشيدني كه بر محور سؤالات مهــم فلســفي  ؛انديشيدني كنجكاوانه، نقادانه و از روي فهم
زنــدگي و  ةزيرا چرايي به معناي پرداختن به فلسف ؛مانند پاسخ به چرايي و چگونگي زندگيباشد؛ 
. مصــداق اشاره داردبه سبك زندگي و چگونه اخلاقي زيستن پرداختن  »چگونگي«ي آن، و معنادار

ها، خشــم و خشــونت و ديگر آن، به عواقب و سرانجام كار انديشيدن است كه بســياري از نــدامت
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 .درخواست وصــيت كــرد يشاناز ا و مردي خدمت پيامبر رسيد«دهد. ها را كاهش ميقتل و غارت
فرمودند: وصيت من ايــن اســت:  .آري :پذيري؟ پاسخ دادام را ميوصيت :يدندحضرت سه بار پرس

در غير اين صــورت از  ،اگر مفيد بود انجام بده بينديش؛عاقبتش  به تصميم به كاري گرفتي گاههر«
ــام آن  ــزبانج ــري، » پرهي ــه65ق، ص1413(حمي ــي انديش ــوزش دين ــام آم ــه ). نظ محور اســت، ن

قلُُــوبٍ  أَفَلا يتََدَبَّرُونَ الْقرُآْنَ أمَْ علَى«رآن كريم بر آن تاكيد كرده است: گونه كه قهمان ؛محورحافظه
خروج از غفلــت نيــز در و خيال، صيانت از قلب،  كنترل قوةهايي مانند ) روش24(محمد: » أَقْفالهُا

  راستاي تحولات نگرشي يا شناختي قرار دارد.

  اسات و تمايلات)ايز، احسغر، عواطف ةطيحي (شيگرا عرصةر دب. 

و  ،مــردم نصــف عقــلبــا  يمهربــان: «فرمودند رسول معظم :يك. ارتباط شايسته و مناسب با مردم
تر ايــن ارتبــاط هاي جزئي). برخي شيوه149تا، ص(ابن اشعث، بي» عيش است نيمي ازدوستي با آنان 

جبــران ، بــه مــردم همت در جهــت خــدمت، آنها يمشاركت در غم و شاد، با مردم يهمدل: از عبارتند
خود ، ن ارتباطيو كاهش توقعات. ا يخواهيرش عذرپذ، بخشش خطا، دنيت ديصبر بر اذ، احسان آنها

امكان ، انيبا مترب يمناسب عاطف است. بدون رابطة يتيهر اقدام ترب ين روش براترين گام و مناسبياول
ان اخلاق يمرب ةستيارتباط شا بر آن، علاوه .جاد كرديدر آنان ا يشناخت يحت ،يشيندارد بتوان تحول گرا

  است.  يتيترب ييالگو ةارائ خود به مثابة، با مردم
آمــده  فرزنــدش امــام حســن ر بهيحضرت ام ةدر نام زان قرار بده:دو. خودت را شاخص و مي

گــران يد يزان قرار بده. پس بــرايم يگرين خودت و ديخودت را ب :تم را فهم كنيوص ،فرزندم: «است
» خــواهينميخــودت  يگران نخواه آنچــه بــرايد يو برا ،يخودت دوست دار ير آنچه برادوست بدا

ش يشاخص قرار دادن خو ،يت اخلاقيدر ترب ييطلا هاياز روش .)74، صق1404ي، حرانابن شعبه (
 ؛كنــدميدا يگاه پيگران هم جايد هايا ناخواستهي هاخواسته ؛بازدميت رنگ يفرد، شهين اندياست. در ا

و  ؛رســدمــيانتظارات به حداقل  ؛ابديميكاهش  هايخواهخود ؛رديگميگران قوت يغه نسبت به ددغد
  شود.ميافزون  يگران در آدميط ديتوان درك شرا

ل در وصــول بــه يــتعج، ر در عصــر حاضــريــفراگ ياخلاق هايبياز آس :سه. تأخير ارضاي نيازها
 هاياموزند كه چگونه خواستهيد بيبا ،هاو دانشگاهان در مدارس يست. كودكان در خانه و متربهاخواسته

وان اســت. در منــابع يــز انســان و حيمتما يشتن از مرزهايندازند. توان كنترل خويب تأخيرش را به يخو
 و زيــت غرايرياد شــده اســت. مــدي »ا كف النفسيتقوا ، استعفاف، عفت«با عنوان  يژگين وياز ا ،ينيد
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پاســخ ، كودكــان يازهاين يدر ارضا يمنطق تأخيراست.  يت اخلاقيترب هاين گاميتسلط بر نفس از اول
 يدارشــتنيتوان خو، ازين يارضا تأخيرو دادن پاداش به كودكان در صورت  ،تأخير ييكننده به چراقانع

معاشــرت بــا صــالحان و  ؛مشارطه و معاتبه، آن مراقبه تريجزئ هايوهيش يدهد. برخميش يآنان را افزا
  عاشرت با ناصالحان است. اجتناب از م

  کنش عرصةج. در 

 و ش اســتينگرش و گرا دو عرصة كه محصول ييرفتارها ؛انسان است يرفتارها »هاكنش«مقصود از 
هــاي تربيــت اخلاقــي در ترين روشمهم قرار دهد. تأثيرن دو عرصه را تحت يتواند ا، مين حاليدر ع

  كنش عبارت است از:عرصة 
به شــمار هاي مهم تربيت اخلاقي دي در عين ارزش ذاتي، از روشاعمال عبا :يك. عبوديت

محــدث اند (هدف غايي از بعثت خود را اتمام مكــارم اخلاقــي دانســته گرامي. رسول آيدمي
عباديات است.  ايشانهاي اين در حالي است كه بخش مهمي از آموزه .)187ق، ص1408نوري، 

 ةآيــ مقدمه يا روشي براي تربيت اخلاقي اســت. اين سخن بدان معناست كه اعمال عبادي، خود
عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ  ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى اتْلُ«مباركه 

ضــمني و بــر  يني نماز اشارةآفر) به نقش فضيلت45(عنكبوت: » يَعْلَمُ ما تَصْنَعُون اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ
خوبي تجلــي نيز بــه زدايي آن تصريح كرده است. اين معنا در بيانات زهراي اطهرنقش رذيلت

 ...الصَّلاةَ تَنْزيهاً لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ وَالزَّكاةَ تَزْكِيــةً لِلــنَّفْسِ ...جَعَلَ اللَّهُ«...فرمود: كرده است، آنجا كه 
 ،). در ايــن بيــان108، ص6ق، ج1404(مجلســي، » لِلْاِخْلاصِ وَالْحَجَّ تَشْييداً لِلدّينِوَالصِّيامَ تَثْبيتاً 

و حــج بــراي  ،نماز روشي براي رهايي از تكبر، زكات موجب تزكيه، روزه براي تثبيت اخــلاص
  آمده است. شماراستحكام دين به 
، رود به موجــب ازدواجمير ازدواج است. انتظا، هاي تربيت اخلاقيترين روشاز مهم :دو. ازدواج

، جــاد احســاس مســئوليتيا، تربيت نســل صــالح، عفت مردان، حياي زنان مانند يل اخلاقيفضا يبرخ
، را حفــظ كنــد (صــدوق انســانن يــاز د يمــين ،انديشي حاصل شدهو ديگر، عبوديت همراه با آرامش

  ).384، ص3ج، ق1413
) و 110برتــري امــت (آل عمــران: ايــن فريضــه مــلاك  :سه. امر به معروف و نهي از منكر

اشرار و عدم استجابت  اجتماعي است. ترك آن موجب غلبةترين روش در برابر رذايل بازدارنده
  ).927ق، ص1405دعاست (هلالي، 
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  زداييدين و اخلاق، سکولاريزم

سكولاريســتي نقــش  ي و وقايع اجتماعي در بروز انديشةاز قبيل نهضت علم متعدديعوامل  ،ترديدبي
 شهيداند. گيري اين تفكر دانسته. برخي نيز كليسا و تشكيلات كليسايي را عامل اصلي شكلاست داشته

  داند.ثر و مقصر ميگري را مؤكليسا و عملكرد آن در گرايش به مادي مطهري
 اش بــا تــودةچه از نظر مفاهيم نارسايي كه در الهيات عرضه داشت و چه از نظر رفتار غيرانساني ،كليسا

طور غيرمســتقيم (بــه گرايش جهان مســيحي ةعلل عمد از، دانشمندان و آزادفكران ةطبق خصوصاً ،دممر
له يك سلس ،ها افتادخدا به دست كشيش ، كه مسئلةجهان غيرمسيحي) به ماديگري است. در قرون وسطا

. كليسا به خــدا دادبا حقيقت وفق نمي ،خدا به وجود آمد كه به هيچ وجه مفاهيم كودكانه و نارسا دربارة
تصوير انساني داد و خدا را در قالب بشري به افراد معرفي نمود. دانشمندان و افرادي كه به بلوغ فكــري 

شده و  آنهاديدند كه اين با موازين علمي واقعي و عقلي صحيح سازگار نيست و اين باعث تنفر  ،رسيدند
  .)482، ص1ج، تابي، انگيخت (مطهريرا بر ضد مكتب الهي برمي آنها

علمي و دينــي قــوي  ةكليسا و مسيحيت ماي نقش مهمي ايفا كرده است. ،نهين زميفقر علمي كليسا در ا
ريــت گرفتــه بــود و خــود از از دانشمندان علوم تجربــي و فلاســفه عا نداشت و مطالب خود را عمدتاً

  ).25، ص1379، يزدي اصيل و محكمي برخوردار نبود (مصباح مايةدرون
مي دنيا قــرار داشــت. س هرم علمبتلا بود كه دانش مسلمانان در رأالي به ضعف علمي كليسا در ح

هاي روانــي ناشــي از فشــارهاي عقــده« د.شوهاي اسلامي هجمه انديشه به ديگري بود كه اين امر بهانة
پيشرفت علمي مسلمانان از طرف ديگــر، آنــان را بــر آن و بغض و حسد ناشي از  ،كليسا از يك طرف

). 7، ص1379(قطــب، » داري مسلمانان را نشانه رونده در نفوذ فرهنگي استعماري خود، دينداشت ك
  بود. - به معناي عام - گيري كليساييان در برابر اسلام، خود عاملي مهم در رميدگي مردم از دينموضع

ه كنــد كــميم يترس ايگونهبهان را ييسايتوسط كل يحين مسيد ةدگرگون شد ةمذكور چهر ةنويسند
  :حق داد اندگردان شدهين رويكه از آن د يتوان به كسانمي ،يراستبه

كند كــه در دنيــا راهــي انسان را داراي سرشت خطاكار معرفي مي ؛شماردديني كه دنيا را حقير مي
ديني كه براي تكريم خدا، انسان  ؛ستيز، غيرعقلانيگر، علمدين شكنجه ؛براي اصلاح او وجود ندارد

از آباد كردن  -مانندبا اين ادعا كه از گرايش به آخرت باز مي -ديني كه مردم را  ؛كندرا تحقير مي
 ؛چون به ثبات مطلق در هر چيز باور دارد ،ديني كه به حركت بالنده ايمان ندارد ؛كندزمين منع مي

ني كه مردم دي ؛شودبا اين ادعا كه اگر تعقل كند منحرف مي ،بنددديني كه راه تفكر را بر انسان مي
كنند يــا از اينكــه در گنــاه بيفتنــد آن احساس امنيت ندارند، زيرا پيوسته احساس گناه مي ةدر ساي

ين قرن ايــن ترسند. تعجب نيست اگر اروپا از چنين ديني بگريزد، بلكه شگفت آن است كه چندمي
  .)36 -34(همان، ص دين را تحمل كرده است
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: سؤال مهم اين است زم را فراهم آورده باشد.يرشد سكولار ةنيزم ،نياز د ين تلقياست كه ا يعيطب
 يچيست؟ عوامل متعدد ،ندارد يم سازگاريكه با عقل و فطرت سل ،گسترش تفكر سكولاريستي علت

  ؛ از جمله:اندنقش داشته زمينهدر اين 
هــاي دينــي اســت. اين شعارها عمدتاً برگرفته از گزاره ؛جذابيت شعارهاي سكولاريستي. 1

رسميت شــناختن حقــوق بشــر، كرامــت هي از منازعه، امر به صلح و آرامش، آزادي انسان، بهن
ها بــا شــده اســت. سكولاريســتانسان و اتكا بر عقلانيت و اعتدال، توسط اديان الهي تبليغ مي

 يعني نفــي ديــن از صــحنه جامعــه ،خود ةدرصدد تحميل اراد ،ابزاري از شعارهاي حق ةاستفاد
فقــط در  ،اين است كه صلح، آزادي و رعايت حقوق بشر بــه صــورت حقيقــي ند. واقعيتهست

اي را از دين تهــي كنــد؛ امــا پرتو ايمان ديني قابل تحقق است. سكولاريسم ممكن است جامعه
عــدالتي، جنــگ و جــايگزين ديــن كنــد خــالي اســت. بي آن را اي كه بتوانددست او از انديشه
رويج اشرافيگري، از هم پاشيدن خــانواده، افــزايش كشي، اباحيگري جنسي، تخشونت، ضعيف

  هاي رواني دستاورد زندگي بدون دين است. هاي اجتماعي و بيماريناهنجاري
  ؛. رميدگي از تفكرات كليسايي2
هاي ناصــواب را بــه ديــن برداشــت، ي خويش تفسير كردهأروش عمل كساني كه اسلام را به ر. 3

  دهند؛ني و متضاد با علم جلوه ميغيرعقلا، اسلام را خشن نسبت داده و جاهلانه
كسب آزادي معنــوي و تــن دادن ، هاي دينيعاملي مهم در گريز از محدوديت و هوس اهو ةغلب. 4

  به ذلت اسارت در دست شهوات است.

  )تعريف و نقد( سکولاريزم و اخلاق رابطة

آن را ، نظــر بــه گســتره اخلاق سكولار از منظرهاي متفاوت نگريسته و تعريف شده اســت. برخــي بــا
  :اندتعريف كرده

اخلاق سكولار به معناي هرگونه عمل اختياري است كه نقشي در سعادت دنيوي انســان دارد و در 
هاي زندگي، اعم از علم، هنر، اقتصاد، سياست، فرهنگ، حقوق، تعليم و تربيت و ساحت ةنتيجه، هم

گيــرد دربــر ميـ شودــسياســت واقــع ميـ كه در برابر حقــوق و  را حتي اخلاق به معناي خاص
  ).44-43، ص1388(سربخشي، 

 :انــدآن را چنــين تعريــف كرده ،اخــلاق ةبرخي با نظر به طرفيت سكولاريزم با ديــن در حــوز
اعتنايي و به حاشيه راندن نقش دين در ســاحت گرايشي است كه طرفدار و مروج حذف يا بي«

  ).5، ص1381(بيات و ديگران، » اخلاق است

٢٠       ١٣٩٤تان تابسو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال  

  :آن را چنين تعريف كرده است ،اجتماعي يگر با توجه به كاركرد آن در حوزةققي دمح
پندارد. وي باور دارد اخــلاق گرين آن را راهي براي قانونمند ساختن رفتار افراد در جوامع مي .رونالد م

ست كه هايي اهاي رقيب و هدفش فرونشاندن نزاعواكنشي است به مشكل همكاري در ميان افراد يا گروه
  .)29، ص1374، امكان دارد در ظروف اجتماعي رخ دهد (الياده

تلقي كرده و خواهان  آنهاهاي دروني و اخلاق ديني را مغاير با برخي اخلاق سكولار را منطبق با ارزش
در دنيــاي «: گويدمي دالاي لاماي چهاردهمها هماهنگ باشد. اند كه با ارزش دروني انساناخلاقي شده
تنهايي شايستگي ندارد مبناي اخلاق قرار گيرد. هرگونه پاسخ به مشكلات كه مذهب به، ديدسكولار ج

تواند فراگير باشد. آنچــه امــروزه وجه نميبه هيچ، هاي دروني را ناديده بگيردارزش، مبناي ديني داشته
» ســكولار اســتبدان نياز داريم نوعي نگاه به اخلاق است كه به دين وابسته نباشد. اين همان اخــلاق 

  .)13، ص2011دالاي لاما،(
روشــن  ،شــودكه توسط دين ناديده گرفته مي ،هاي درونياز ارزش ة مذكورهرچند مقصود نويسند

زيرا هيچ ديــن وحيــاني  ؛هاي فطري و عقلاني نيستتوان حدس زد كه مقصود او ارزشاما مي، نيست
انسان  يغرايز و شهوات مهار ناشدن »هاارزش«از  مقصود او احتمالاً .ها را ناديده نگرفته استآن ارزش

  آيد.كنترل آنها برمي ةاز عهد، خارج از آن ةكنندالزامات كنترل است كه فقط دين يا احياناً
اختلافات گسترده در اخلاق سكولار، اصول مشتركي هم وجــود  با وجود«معتقد است:  كيدر

توانــايي دارنــد رفتارهــاي  ،طــف و احساســاتها از طريق استعداد درونــي، عوادارد: يك. انسان
همگان مســئوليت اخلاقــي دارنــد بــه  اخلاقي خود را با استفاده از منطق و عقل تعيين كنند. دو.

 سمتسه. سوق جامعه به  .كنندجامعه و ديگران اطمينان دهند كه مطابق اصول اخلاقي عمل مي
 شــده مطرح يدوم، سؤالات متعدد اصل ةدربار .)8، ص2009كيدر، ( اخلاق بايد تدريجي باشد

 چــراسؤالاتي از اين قبيل كــه  ؛دهداست كه تفاوت منظر اخلاقي دين و سكولاريزم را نشان مي
مــردم بايــد چــرا مردم گذارده اســت؟  ةمردم مسئوليت دارند؟ اين مسئوليت را چه كسي بر عهد

نــي و اخلاقــي ايــن اند؟ مبنــاي عقلامسئوليت داشته باشند؟ مــردم در برابــر چــه كســي مســئول
مسئوليت چيست؟ اگر مسئوليت خود را ايفا نكنند چه پيامدي دارد؟ ايفاي ايــن مســئوليت چــه 

چــه تضــميني وجــود دارد؟ در  ،كند؟ براي ايفاي ايــن مســئوليتكمكي به كمال انساني آنها مي
  پاسخ خواهد بود.صورت عدم اعتقاد به دين، تمام اين سؤالات بي

گرايــى اخلاقــى و ت، نســبيمحــورىانســانيــي، گرازم را عقليسكولار ين مبانتريمهم، گريد يبرخ
  ). 1375جعفري، ( اندو حصر انسان دانسته حدگرايى و آزادى بى، علمدگرايى، تجدمعرفتى
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عقيــده ، انكار معنويت وحياني، به انسان ينگاه ماد، در اصالت انسان هاي اصلي اين انديشه:گزاره
شــود. عنوان ابــزار رفــاه خلاصــه ميبه ،و پذيرش اخلاق مادي - آنها منظور يمعنا آن هم به - به آزادي

گرايانــه و غايــت، گرايانــههاي وظيفــهماننــد ديــدگاه ،هاي مطــرح اخلاقــيعمــده ديــدگاه، اساسبراين
 اخلاق ناميد كه وجه مشترك آنها اي از تفكرات سكولاريستي در حوزةتوان مجموعهگرايانه را ميانسان

  است. »بنيادبنياد يا غريزهعقل«هاي اخلاقي بريده از وحي يا به تعبيري نديشها
اختلافــات  .اختلاف دو نفــر هــم نيســت محلهاي بديهي اخلاق بايد و نبايدها در گزاره ،ترديدبي

شــود. عامل مربوط مي ةغايات و انگيز، اهداف، اصول، به مباني دين و سكولار عمدتاً ةاخلاقي در حوز
. بيني خــاص خــود مبتنــي اســتهاي معرفتــي و جهــانگزاره بر ،ق سكولار نيز مانند اخلاق دينياخلا
 هايايدئولوژي و باورمندي، بينيجهان، هاد ارزشيبا، براي شناسايي تفكرات اخلاقي سكولار رو،ازاين

  آن تحليل شود.
تأكيــد بــر مظــاهر ، در برابــر مركزي سكولاريزم نفي نقش دين و وحي در زندگي اجتمــاعي هستة

نيــازي از وراي زمــين اســت. حقوق بشــر و بي، عقلانيت، آزادي، محورياصالت انسان يا انسان، مادي
 محتــرم دانســتن همــة، پلوراليســتي ةعقيده به مقبوليت تمام اديان بر اســاس انديشــ، فردي دانستن دين

تنازع ميان اقــوام و مــذاهب  ةمايستهاي متضاد) و اينكه دين د(حتي اديان و انديشه ها و عقايدانديشه
هاي ديني متمايز كرده هاي اخلاقي و اجتماعي سكولاريزم را از انديشهادعاهايي است كه انديشه ،است
اي از اما شعارها چنان جــذاب اســت كــه عــده، در جاي خود ثابت شدههرچند بطلان هر كدام  است.
  .)1375جعفري، ( اندنان نيز آن را باور كردهيمتد

، در اين دو حــوزه ويژهبه، اين انديشه آموزش و سياست است. ةحوز، سكولار هاي انديشةاز جلوه
هنــر و ، فلســفه، سياســت، علــم ةتأكيد بر دخالت ندادن ديــن در عرصــ«كند. ورود دين را تحمل نمي

 محوري؛ وجــوه برجســتة انديشــةري به جاي خــدامحوفردي شدن دين و انسان و نهادهاي اجتماعي؛
  .)75، ص1375، (بخشايشي» سكولاريستي است

غــذايي بــر  مانند ترجيح مزة، هاي اخلاقي در حد يك قرارداد اجتماعي يا ترجيح فرديتنزل گزاره
 ،برخوردار نبودن از عينيت و ريشه نداشتن در واقعيت و وابسته بودن آن بــه درك مــدرك، غذاي ديگر

از منظــر : از ايــن قبيــل ؛انگيــزدسؤالات فراوانــي برمي اخلاقي است. اين تفكر ةبرخي نتايج اين انديش
ويژه به، ها بايد اخلاقي عمل كننداخلاق انساني بر چه مبنايي استوار است؟ چرا انسان ،هاسكولاريست

  هاي نفساني در تضاد باشد؟و خواهشها اگر رعايت آن با رغبت

٢٢       ١٣٩٤تان تابسو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال  

هــاي ثير عواطــف انســاني، عادتتوان انكار كرد كه جوامع سكولار نيز كم و بيش تحت تأنمي
ند؛ اما از اخلاق مبتنــي بــر با يكديگر تعامل مناسبي دار ،هاي امنيتيفردي، رسوم اجتماعي يا كنترل

كــه ريشــه  ،معنوي با هدف سعادتمندي و كمال انسان خبري نيست. اخلاق متكي بر ظواهر انگيزة
و دادي بودن بدون ابتناي بــر واقعيــات، معنوي و الهي در آن نيست. قرار ةدر واقعيات ندارد، انگيز

هاي اصــلي تفكــر اخلاقــي تــوان شــاخصرا مي ـ نه مطلق بودن و نه عيني و نسبيـ ذهني بودن 
كــه در اخــلاق  هاي اخلاق ديني با اخلاق سكولار در اين اســتترين تفاوتعمده«سكولار ناميد. 

مرجــع  بشــر عقل خودبنيــاد .يستسكولار مرجعيت و وثاقت هيچ منبعي جز خود انسان پذيرفته ن
دانــد، لــيكن اخلاق را عقل بشــري مي مبناي گذاري اخلاقي است. اخلاق سكولارنهايي در ارزش

داران اخلاق دينــي در تلقي رايج طرف كهچنان ؛دانداخلاق مي گذاردين را بنيان اساساً اخلاق ديني
  ).1376غيلون، ( »نيز همين است غرب

كنــد: آيــا ترين نقد خود بر سكولاريزم را با اين سؤال شــروع ميممه مرحوم علامه جعفري
تــوان بــه يــك ديــن الهــي و گري اشخاص و رويارويي خصمانه با علــم را مياستبداد و سلطه

  واقعي نسبت داد؟
حكمت ربــاني او و  دين و ةبديهي است كه پاسخ كاملاً منفي است. با توجه به كمال مطلق فرستند

هيــت ديــن عبــارت از ها شده است، جز اعتقاد به اينكه ماتادن دين به انسانهدفي كه موجب فرس
 ،استعدادهاي عالي در مسير وصول به جاذبيت كمال اعــلاي خداونــدي اســت شكوفا ساختن همة

  ).1375راهي نداريم (جعفري، 

آزادي مردم از انديشه و تعقــل و  ةترين رسالت و برترين هدف دين را برخوردار ساختن هموي بزرگ
ذلت و اهانت بــه شــدت ناســازگار ، اجبار، داند كه با جمود فكريمعقول و كرامت و شرف انساني مي
، ستمگري و ترويج جهل و تاريكي صورت گرفته باشــد، تجاوز ،است. اگر در تاريخ بشري به نام دين

نام دين ثبت  گري و سودجويي خودخواهان ناشي شده و بهبلكه از سلطه ،شك مربوط به دين نبودهبي
  شده است (همان).

  روش تربيت اخلاقي در سکولاريزم

توان جدا دانست. جهاني هاي بنيادي هر مكتب، منطقاً نمياشاره شد كه تربيت اخلاقي را از انديشه
و انســاني كــه در بــدن مــادي  ،از غيب و معنا خبــري نيســت ،كه تمامي مادي است، در سراسر آن

لاتر از امنيت، آزادي و رفاه دنيوي دارد؟ سكولاريسم پذيرش اخــلاق شود چه آرماني باخلاصه مي



  ٢٣  ارتباط دين و اخلاق در مقايسه با سکولاريزم اخلاقي

زيرا حذف اخلاق از زندگي به معناي به خطر افتادن امنيــت،  ؛داندرا در همين بستر قابل توجيه مي
  است. لازمعنوان يك ابزار براي زندگي پس به .آزادي و رفاه است
بــه كمــال  ؛ست، در باورهــاي عميــق ريشــه نــداردآن ني كه مباني عقيدتي پشتوانة ،تربيت اخلاقي

از  پــسبــه عاقبــت  ؛كنترل، نسبي و ابــزاري اســت سبببه  ؛عادت شده ؛معنوي انساني مرتبط نيست
هــاي امــري جــدا از تربيــت اجتمــاعي نيســت (بــراي اطــلاع بيشــتر از ارزش و د؛انديشــنميمــرگ 

) Ethic Trainingي از آن بــه (اهگــ، ســبب). به همين 1391ر.ك: حيدري و ديگران،  ،سكولاريستي
ارزش  هــم بدان معنا كه اخلاق صرفاً هنري براي گذران زنــدگي و مهــارتي آمــوختني ؛كنندتعبير مي

  كند. هايي است كه زندگي را تسهيل ميساير مهارت

  گيرينتيجه

ختــه پردا ،ديگــر سويو سكولاريزم و اخلاق از  يك سو،اسلام و اخلاق از  ةبه رابط نبشتاراين 
شناســي اســت. شناســي و معرفتبيني، انسانناشي از نوع جهان ،است. نگاه هر مكتب به اخلاق

توان خلاصه كرد: تفاوت اسلام و سكولاريزم در نگاه به اخلاق را در رد يا قبول مقولات ذيل مي
يت دين عقيده يا عدم عقيده به مرجع ؛اي از عقايد ديني يا غيردينيمبتني بودن اخلاق بر منظومه

خواهــان دخالــت ديــن در  ؛اعمــال ةخدايي يا دنيايي بودن انگيــز ؛هاي اخلاقينسبت به انديشه
عقيــده بــه  ؛واقعيت داشتن يا قــرار دادي بــودن اخــلاق ؛قواعد و اصول اخلاقي بودن يا طرد آن

نستن مرتبط دانستن يا ندا ؛قايل بودن يا نبودن كمال حقيقي براي انسان ؛اطلاق يا نسبيت اخلاقي
رفتارهاي اختياري انسان با كمال حقيقي او. انديشه ديني، خدامحور است. اين اعتقاد مستلزم آن 

گذاري اخلاقي در عالم تشريع نيز اصالتاً از آن خداست. در اين انديشه، عقل است كه حق قانون
  و دين تضاد ندارند، بلكه وابسته و نيازمند يكديگرند.

مفهومي تمايز دارنــد؛ امــا  ةكم در مرحلزيرا دست ؛وي نيستنددين و اخلاق از هر جهت مسا
بالاتر از آنچــه  ؛هاي عيني تمايزي ندارند. اخلاق، جزئي از دين استدر موقعيت رسدبه نظر مي
بلكه به اين معنا كه تمام اجزاي دين با اخــلاق آميختــه  ،شودخصوص مطلق خوانده مي عموم و

اي از ايمــان، همــان مرتبــه از اخــلاق را هــر مرتبــه .دارند يتباست. اخلاق و ايمان هر كدام مرا
از ايمــان  .ايمان اوســت ةزند متناسب با درجمني رفتارهاي غيراخلاقي سر ميؤطلبد. اگر از ممي

  توان رفتارهاي والاي اخلاقي انتظار داشت.عنه نميضعيف يا مغفول

٢٤       ١٣٩٤تان تابسو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال  

اصــالت انســان،  بر ت، در برابر،اخلاقي سكولار، مرجعيت اخلاقي دين منتفي اس در انديشة
د. اســلام و شواندـ تأكيد ميعقلانيت، آزادي و حقوق بشرـ به معنايي كه خود از آن اراده كرده

بــه همــين  .ندارنــد ي، اصول و اهداف اخلاقي، وجه مشــتركيمباني اخلاق حيثسكولاريزم از 
تربيــت  است. پشــتوانة ناهمخوانهاي تربيت اخلاقي در اين دو، ، تربيت اخلاقي و روشسبب

گيري فطــري انســان بــه جانــب كمــال بيني، عقايد، ايمان، همچنــين جهــتاخلاق ديني، جهان
هــاي تربيــت اخلاقــي نيــز بــه جانــب همــين امــور اســت. سمت و ســوي روش .معنوي است

تربيــت «امــري بــه نــام  رو،. ازايــنيك از ايــن امــور التزامــي نــداردسكولاريزم به پذيرش هيچ
دف تســهيل شــرايط زنــدگي افزايي ارتباطي با هجداي از تربيت اجتماعي يا مهارت - »اخلاقي
  خاطر آن نيست. دغدغة - مادي
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